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ســــــال چهاردهم
خواستگاری با سینه زنی

وحید یک مشت آب به صورتش 

پاشید و خم شد روی ظرف شویی؛

«نمی دونم باید چه کار کنم! دوستش 

دارم خب؛ ولی باباش می گه همه چی 

که دوست داشتن نیست. نمی گم 

حرفش غلطه ولی...»! آقامیرزا 

آن طرف، سرش را گرم قندان ها 

کرده بود تا وحید راحت اشک 

بریزد. از آینه کوچک روی دیوار،

تکان خوردن شانه های وحید را می دید.

پرید وسط حرف وحید که «من با سعدی 

فال می گیرم»! وحید با آستین، صورتش 

را خشک کرد؛«خب؟» آقامیرزا همان طور 

با سرِ پایین، چرخید، بدون اینکه با وحید 

چشم درچشم شود گفت «خب به جمالت؛

سعدی می گه: هر چه گفتیم جز حکایت 

دوست...» و بعد از چایی خونه زد بیرون.

وحید منتظر بود که آقامیرزا برگردد و مثل 

فیلم و سریال ها، سرش را از پشت پرده بیاورد 

داخل و ادامه شعر را بخواند؛ ولی خبری 

نشد. وحید رفت سراغ شستن استکان ها؛

صدای شیر آب ظرف شویی نمی گذاشت 

چیزی بشنود. زیر لب داشت آن مصراع 

سعدی را می خواند که دست آقامیرزا را 

روی شانه اش حس کرد؛ ناگهان گفت 

«یا ابالفضل»! آقامیرزا لبخند زد و گفت 

«ابالفضل یارت ولی استکان شستن که 

ترس نداره»! وحید دستش را گذاشت روی 

قلبش؛«چی»؟ آقامیرزا با همان نوای وحید 

«خلاصه! سعدی می گه که: هرچه  خواند؛

گفتیم جز حکایت دوست...» وحید کمی 

که آرام شد گفت «ادامه اش چیه»؟ آقامیرزا 

آوازخواندن را قطع کرد و گفت «ادامۀ این 

مصراع»؟ وحید، بلافاصله و کنجکاو پرسید 

«آره»! آقامیرزا از جیب بغل، شانه کوچکش را 

درآورد و همان طور که موهایش را شانه می زد 

به وحید نگاه کرد؛«ادامه این مصراع، مصراع 

بعدی شه دیگه»! وحید گفت «نه اینکه من 

خیلی دل ودماغ دارم، شما هم گرفتی من 

رو»! آقامیرزا برگشت، شانه وحید 

را بوسید و گفت «در همه عمر از آن 

پشیمانیم»! وحید مصراع دوم را 

توی ذهنش چسباند به مصراع اول 

و گفت «الان برم به حاج مرتضی بگم 

سعدی گفته فلان و بهمان و لابد اون 

هم یهو پشیمون و متحول می شه 

و می ذاره با دخترش ازدواج کنم»! 

آقامیرزا گفت «مگه سریال کلید 

اسراره»؟ وحید نتوانست جلو مزه پرانی 

آقامیرزا، خودش را نگه دارد و میان خشم 

و کلافگی زد زیر خنده! آقامیرزا گفت «من 

نگفتم برو ولی اگه رفتی و کار بیخ پیدا کرد،

این رو هم بگو؛ بگو سعدی می گه...» وحید 

«اگه به شعر باشه  حرف آقامیرزا را برید؛

که فتحلعیشاه شاعرتر از سعدی بوده»! 

آقامیرزا بدون اینکه جواب وحید را بدهد،

پیِ حرف خودش را گرفت؛«سعدی این رو 

هم می گه که: دوستان در هوای صحبت 

یار...»؛ ساکت شد و نمِ گوشه اشکش را 

گرفت؛«می تونی این رو خوش نویسی کنی 

برام که بزنم بالای ظرف شویی»؟ وحید 

«نطلبیده  یک لیوان آب دست آقامیرزا؛

مراده». آقامیرزا که مشغول نوشیدن شد،

سر وحید رفت توی گوشی. آقامیرزا گفت 

«باز رفتی توی این؟ 

بیا توی خودمون»! وحید چشم دوخته بود 

به گوشی؛«غزل چهارصد و سی و نهم سعدی 

می شه! ما گدایان خیل سلطانیم...».

آقامیرزا زیر گاز را روشن کرد و با صدای 

شعله گفت «ها! همینه»! وحید گفت «آخ 

آخ چه خوبه این بیتش: دوستان در هوای 

صحبت یار/ زر فشانند و ما سر افشانیم...

امشب همین رو برای مداحی می خونم».

آقامیرزا زل زده بود به چشمان براق 

«من هم می رم پیش حاج مرتضی  وحید؛

زنم؛ روی من که فدای نصف  سینه می 

دینت ولی ببینم می تونه روی سعدی رو

 زمین بندازه»؟

 چایی خونه 
آقامیرزا

درخت عناب را بریدند

روبه روی پارک وحدت، کوچه ای 

بود که وقتی واردش می شدیم 

می دانستم که امروز روز بازیگوشی 

و شیطنت است، اگر بهار و تابستان 

بود روز ول بودن در کوچه های باریک 

اطراف و آویزان شدن از شاخه های 

درخت های توت یا تماشای بچه های 

محل بود که مشغول نشانه گیری 

چغوک ها با پلخمون بودند.

وارد کوچه می شدیم، چهارراه 

دوم می پیچیدیم سمت راست در کوچه 

حوض خرابه و بعد چند کوچه بن بست را 

که رد می کردیم، وارد یکی از کوچه های 

بن بست که عرضش به اندازه دو نفر بود و 

دو در بیشتر نداشت، می شدیم. دری که 

آخر کوچه باز می شد به حیاطی می رسید که 

گوشه اش حوضی کوچک زیر سایه درخت 

بلند عناب وسط حیاط قرار داشت، اگر 

حال همه خوش بود می شد در حوض غُطه 

خورد.خانه ای دو طبقه، زیرزمینی که دو 

پله می خورد و پله هایی گوشه حیاط برای 

رسیدن به طبقه بالا، اول باید از ایوان عبور 

می کردی که شاخه درخت توت همسایه 

خودش را به گوشه آن رسانده بود. طبقه بالا 

دو اتاق داشت که یکی از اتاق ها با درهای 

چوبی تاشو درست شده بود.

گوشه هال پله هایی داشت که به طبقه پایین 

می رسید و پایین پله ها روبه روی دری که 

به زیرزمین باز می شد، صندوق خانه بود 

که می شد در بوی نفتالین آن گم شد. در 

صندوق خانه همه چیز پیدا می شد اما یک 

جعبه کوچک که داخلش پرچم مشکی 

گلدوزی شده ای را با شکوه خاصی نگه 

می داشتند و در سال دو ماه روی 

در ورودی خانه نصب می شد، انگار 

مهم ترین چیزی بود که آنجا وجود 

داشت. بیشتر خانه های آن محل 

پرچمی شبیه آن را داشتند و بیشتر 

خانه های آن محل صندوق خانه 

داشتند و بیشتر خانه های آن محل 

درخت توت و عناب داشتند.

من خانه های زیادی را در آن محل 

ام. از خانه شوکت خانم و  دیده 

خواهرش که هر دو خیاط بودند، از خانه 

آقای وفا، از خانه فاطمه خانم قابله که 

شوهرش جایی در جاده گم شده بود. من 

حتی حیاط خانه روحانی که برای مردم آن 

محله محترم بود و اطراف خانه اش آرامشی 

جادویی موج می زد را هم دیده ام.

من هنوز گاهی در خواب هایم در آن خانه 

و کوچه هایش در حال دویدن هستم. در 

حوض شنا می کنم، در ظهر تابستان از 

درخت توت همسایه آرام و بدون سروصدا 

توت می چینم و هرطور شده ۱۵۰ تومان 

پول جور می کنم و خودم را به کاک پزی 

حوالی بیمارستان امام هادی(ع) می رسانم 

و یک جعبه کاک می خرم و بر می گردم در 

خانه پنهان می شوم و طوری  صندوق 

کاک می خورم که وقتی بیدار می شوم 

روی دست هایم ردی از آرد و شکر کاک 

مانده است.

وحدت  روی پارک وحدت، کوچه  روبه 

۲۱ است، اگر در گوگل از بالا نگاهش کنی،

می توانی در آن کوچه و کوچه حوض خرابه 

ردّ خانه ها و خاطرات بسیاری را ببینی که 

دیگر نیستند.
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علی محمد مؤدب
شاعر  و نویسنده

دیدار با سیلاب

دیـدار بـا سـیلاب مهیـب و هولنـاک اسـت و آدمی 

را خفـه می کنـد. نمی شـود سـیلاب را سر فرصـت 

مزمـزه کـرد و فهمیـد سـیلاب مهاجـم اسـت. بـه 

کسـی می مانـد کـه حرفـی دارد کـه سـال ها زده 

نشـده اسـت. حرف دارد،  امـا نمی توانـد حرفش را 

بگویـد. حرفـش را می گویـد، امـا مجال شـنیدن و 

فهـم نمی دهـد. آن قـدر حرفـش برایـش طبیعی و 

بدیهی اسـت که اصلا شـنونده را در نظر نمی گیرد 

و شـاید بهـتر اسـت بگوییـم شـنونده را نمی بینـد.

شـاید حق هـم داشـته باشـد. اگـر شـنونده ای در 

کار اسـت، چـرا حرفـی بـه ایـن روشـنی را پیـش از 

ایـن نشـنیده اسـت ؟

سـیلاب های ایـن روزهـا مـدام بـا دردهای تـازه ما 

را مبهـوت می کننـد. مصیبـت و بلا همـراه قدیمی 

آدمیزاد اسـت، اما هسـت و چاره ای هم غیر تسلیم 

و رضـا نیسـت. مـا می توانیـم جزع وفـزع کنیـم و 

می توانیـم در دل این بلا سـعی کنیم شـاکر و صابر 

باشـیم و شـکر در بلا، فهم حکمت آن بلاست. نگاه 

مؤمـن در پشـت حـوادث دسـت خـدا را می بینـد 

و همیـن دیدار بـرای او التیـام و مرهم می شـود.

 وقتـی چنگیـز بـه مسـجد جامـع بخـارا رسـید و 

سـپاهیانش با اسب به مسجد درآمدند و به قرآن ها 

بی حرمتـی کردنـد، گفت وگویـی شـگفت میان دو 

تـن از بـزرگان بخـارا اتفـاق افتـاد که تا همیشـه در 

گـوش تاریخ مانده اسـت. یکی بـه آن دیگری گفت 

مولانـا، ایـن چه حالتی اسـت کـه مـی رود ؟و مولانا 

امامـزاده پاسـخ داد کـه خامـوش! بـاد بی نیـازی 

خداوند اسـت کـه می وزد.

حقیقـت ایـن اسـت کـه هسـتی در بـودن خویـش 

کامـل اسـت و نقص و نقصـان ما خللـی در عظمت 

آن وارد نمی کنـد.

 قضا دگر نشـود ور هزار ناله و آه

به کفر یا به شـکایت برآید از دهنی

فرشـته ای که وکیل است بر خزاین باد

چه غـم خورد که بمیرد چراغ پیرزنی

 سـعدی و تقدیرگرایی شـگفت و سـهمگین روزگار 

او گاه منظـری بسـیار خشـن از  طبیعـت و بـودن 

.. ارائـه می دهـد.

مدیرعامل سازمان بازآفرینی  شهرداری  مشهد خبر داد

بهره برداری از ۷۰۰میلیارد تومان 
پروژه  زودبازده حاشیه شهر تا پایان سال

علیرضا ظهیری

 از پارسـال و پـس از اینکه 
شـورای اسـلامی شـهر خبر

مشـهد اجرای پروژه های 

عنـوان    به   زده را زودبـا

نخسـتین طرح اجرایی این دوره مدیریت 

شـهری به تصویـب رسـاند، پروژه هـای 

زودبـازده مختلفـی بـرای همـه محـلات 

حاشـیه شـهر مشـهد در مناطـق مختلف 

شـهری تعریـف و اجرا شـده که بخشـی از  

آن ها تا امروز به پایان رسیده است.

 بنـا به گفته مدیرعامل سـازمان بازآفرینی 

شهرداری مشهد، همه پروژه های زودبازده 

تعریف شده برای محلات حاشیه شهر مشهد 

تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

 علـی رضازاده همدانـی در گفت وگـو 

بـا شـهرآرا با اشـاره به اینکـه پروژه هـای 

زودبـازده سـازمان بازآفرینـی در اواخـر 

سال۱۴۰۱ به بهره برداری می رسد، گفت:

۶۰میلیـارد تومان اعتبار بـرای پروژه های 

زودبـازده در سـال۱۴۰۰ در مناطق شـهر 

تخصیص داده شـد که حـدود ۵۷میلیارد 

تومان آن محقق شـده و در سال ۱۴۰۱ هم 

پروژه های زودبازده درحال پیگیری است.

مدیرعامل سـازمان بازآفرینی شـهرداری 

مشـهد افـزود: پروژه هـای زودبـازده پیـرو 

مصوبه شـورای اسـلامی  شـهر در پنجـم 

تیر۱۴۰۰ از سـوی شـورای اسـلامی شهر 

به شـهرداری ابـلاغ شـد و رونـد اجـرای 

پروژه های اعتمادسـاز بر مبنای سـه ضلع 

درخواست های مردمی، شورای اجتماعی 

محـلات و دفترهای تسـهیلگری سـازمان 

بازآفرینـی اسـت. ازاین رو، منطـق و ایجاد 

این پروژه ها  در راسـتای درخواسـت های 

مردم شـکل گرفته اسـت.

وی ادامـه داد: از تاریخ ابـلاغ این پروژه ها،

جلسـات مختلفـی با شـورای اجتماعـی 

محـلات و دفترهای تسـهیلگری و مناطق 

برگزار و مرحله اجرا از مرداد پارسـال آغاز و 

در اواسـط بهمن بارگذاری شد و به مرحله 

اعتبـار و انعقاد قرارداد رسـید.

رضـازاده گفـت: در راسـتای ایـن طـرح،

شـهر    شیه ن حا نـه کمیسـیو بیرخا د

تشکیل شد و سـازمان بازآفرینی به عنوان 

عضـوی از ایـن دبیرخانـه، همـه پروژه هـا 

را با مصوبه شـورای اسلامی شـهر منطبق 

و بـرای اجـرا اولویت بنـدی کـرد.

وی با بیان اینکه اکنون حدود ۷۰۰میلیارد 

تومان بـرای پروژه های زودبـازده در یازده 

منطقـه شـهر درحـال بارگـذاری اسـناد 

بـرای انعقـاد قـرارداد و برخـی نیـز درحال 

اجراسـت، افـزود: پیش بینـی می شـود 

که برخی پروژه ها در پایان شهریور و برخی 

تا پایـان آبـان به بهره برداری برسـند.

رضازاده با اشـاره به تعداد پروژه ها و اعتبار 

درنظرگرفته شده برای آن ها به تفکیک هر 

منطقـه گفت: در این راسـتا، به منطقه یک 

برای ۲۲پـروژه حـدود ۱۰میلیـارد تومان،

منطقه۲ برای ۴۱پروژه ۱۱۱میلیارد تومان،

منطقه۳ برای ۳۳پروژه ۱۲۲میلیارد تومان،

منطقه۴ برای ۴۹پروژه ۷۰میلیارد تومان،

منطقه۵ برای ۵۷پروژه ۱۰۹میلیارد تومان،

منطقه۶ برای ۸۳پروژه ۱۲۹میلیارد تومان،

منطقه۷ برای ۵۱پروژه ۱۲۰میلیارد تومان،

منطقه۸ برای ۹پروژه ۱۹میلیاردو۹۰۰میلیون 

تومان، منطقه۹ برای ۲۷پروژه ۳۰میلیارد 

تومان، منطقه۱۰ برای ۱۹پروژه ۲۰میلیارد 

تومان و منطقه۱۲ برای ۱۳پروژه ۳۹میلیارد 

تومان اعتبار اختصاص یافته است.

وی همچنین افزود: شاخص درنظرگرفته شده 

بـرای هـر محلـه ۱۰میلیـارد تومان اسـت،

امـا به دلیـل اینکـه برخـی مناطـق تعـداد 

محـلات کمـتری داشـتند یا پروژه هـای 

تعریف شده شـان به مرحلـه اجـرا نرسـید،

اعتبـار کمتری در نظر گرفته شـده اسـت.

۱۶ ادامه

اینجا همان جایی اسـت که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتـر می گذارد و «خبردان»
می شـود. در این راسـتا و بـرای بازخوانی  سـریع تازه ترین رخدادهـای  خبری تحلیلی 
مشـهد و ایـران  «  کیـو آر کد»های رو بـه رو  ی هر یـک از گزاره  های خبری را اسـکن کنید.

پرونده ویـژه | فرهنگ عاشـورایی یعنی به 
واقعـه قیام امام حسـین (ع) فقط به چشـم 
یـک حادثه نـگاه نکنیم. در پرونـده «قافله 
خورشـید» از زاویه فرهنـگ و هنر و ادبیات 

به ارزش های عاشـورایی نـگاه کرده ایم.

افغانسـتان |ایمان احمدپور موفق شـد به 
قله خشـن کی۲ صعود کند و به یاد علی اکبر 
سـخی، کوهنورد درگذشـته افغانسـتانی،
پرچم این کشـور را بـه قله بـرد و به یاد همه 
فارسـی زبانان دنیا یاد او را گرامی داشت.

مشهد | سرپرسـت معاونت امداد و نجات 
سـان رضوی  ا حمـر خر جمعیـت هلال ا
گفـت: عملیات جسـت وجوی گم شـدگان 
حادثـه سـیلاب مشـهد از بامداد یکشـنبه 

آغاز شـده است.

عکس |«مشق» نام مراسمی مذهبی آیینی 
اسـت که شـیعیان عراقی مقیم ایران برگزار 
می کنند. این مراسـم هر سـال در ماه محرم 
به مناسـبت شهادت امام حسـین(ع) برگزار 

می شود.

 فرهنگ عاشورایی

 روایتی از همدلی مردم ایران و افغانسـتان

جسـت وجو برای گم شدگان سیلاب در مشهد

«مشق» عزاداری عراقی ها در مشهد

بیست ویکمین مرحله پویش مردمی «نذر هشتم» هم زمان با آغاز ماه محرم به صورت 

فراگیر در زندان های خراسان رضوی اجرا شد و در این طرح چهل زندانی نیازمند 

مالی از زندان های استان آزاد شدند. به گزارش ایرنا، سعید سرباز جانفدا، مدیرکل 

زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان، در حاشیه برگزاری آیین آغاز ماه محرم 

و آزادی این زندانیان، در زندان مشهد گفت: این طرح به صورت فراگیر در زندان های 

استان اجرا شد و مجموع ۳۰میلیارد ریال بدهی چهل زندانی نیازمند مالی از محل 

مشارکت نیکوکاران، ستاد دیه استان، پذیرش اعسار و گذشت شاکیان تأمین شد.

۴۰زندانی

بر اساس اعلام رئیس کمیته رسانه و اطلاع رسانی قرارگاه مدیریت کرونا در دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد، با افزایش مراجعان سرپایی و بستری مبتلا به کرونا در خراسان رضوی،

شمار بیماران بدحال بستری در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های استان 

بیش از ۷۳درصد افزایش یافت. به گزارش وبدا، محمد پهلوان افزود: شمار بیماران 

بدحال مبتلا به کرونا در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های استان در ۱۰روز 

گذشته از ۷۵ به ۱۳۰بیمار افزایش یافته است .

۷۳درصد

 سـعید عامل جامه دار ، مسـئول فنی آزمایشـگاه مرجع کرونای دانشـگاه علوم پزشکی 

مشـهد، گفـت: روزانـه به طـور میانگیـن ۳۷۰نمونـه آزمایـش کرونـا از مراکز بهداشـتی 

و بیمارسـتان های مختلـف زیرپوشـش ایـن دانشـگاه به آزمایشـگاه مرجـع دانشـگاه 

علوم پزشـکی مشـهد ارجـاع داده می شـود که نتیجه ۵۱درصـد نمونه ها مثبت اسـت.

۵۱درصد

به گفتـه معـاون اجتماعـی بهزیسـتی خراسـان رضوی، بـر اسـاس آخریـن ارزیابـی،

۱۶هـزارو۸۰۰ زن سرپرسـت خانوار زیرپوشـش بهزیسـتی اسـتان هسـتند کـه این رقم 

نسـبت بـه پارسـال حـدود  ۱۵۰۰نفـر افزایش داشـته اسـت. به گـزارش روابـط عمومی 

بهزیسـتی اسـتان، شـهره شـاهرودی با بیان اینکه حدود ۲هزار نفر از افرادی که پیش 

از این زیرپوشـش بوده اند با استفاده از روش های توانمندسـازی از پوشش بهزیستی 

خـارج شـده اند، افـزود: هیـچ بانـوی خودسرپرسـت یـا سرپرسـت خانـوار پشـت نوبت 

حمایـت در بهزیسـتی اسـتان وجـود نـدارد. بـه  علـت خشـونت های خانگـی، طـلاق،

اسـتقلال زودهنگام دختران جوان و برخی رویدادهای طبیعی مانند بیوه شـدن زنان 

ناشـی از فوت همسر، شـمار زنان سرپرسـت خانوار درحال افزایش اسـت و امیدواریم 

اعتبـارات لازم بـرای توانمندسـازی این طیف وسـیع تأمین شـود.

سرپرست خانوار ۱۶۸۰۰

۲۶۰۰مبلـغ  به گفتـه معـاون فرهنگـی اداره کل تبلیغـات اسـلامی خراسـان رضوی،

در دهـه نخسـت محـرم امسـال به روسـتاهای اسـتان اعـزام شـدند و به تبلیـغ معـارف 

دیـن می پردازنـد. به گـزارش ایرنـا، حجت الاسـلام مرتضـی همتی فـر با بیـان اینکـه 

از ایـن تعـداد ۲۵۰نفـر از بانـوان مبلـغ هسـتند، افـزود: عـلاوه بـر ایـن افـراد،۸۰۰ نفـر 

از مبلغـان نیـز در دسـتگاه های اجرایـی اسـتان در مـاه محـرم به فعالیـت می پردازند.

۲۶۰۰مبلغ

۴۰۴۰
عدد
 خبر

اجتماع باشکوه «لبیک یا حسین(ع)»
 با حضور پرشور مشهدی  ها در شهرک شهیدرجایی برگزار شد

1
۲شنبه

۱۴۰۱ مــــرداد   ۱۰
۱۴۴۴ محــرم   ۰۳
۳۷۲۶ شـــــماره 

۲شنبه
۱۴۰۱ مــــرداد   ۱۰
۱۴۴۴ محــرم   ۰۳
۳۷۲۶ شـــــماره 

شنیدن کارساز نیست، کربلا را باید دید

ملیحه فلاح

«تـا نبینی، نمی فهمی.» ایـن جمله را بارها از زبان 

کسـانی شـنیده بـودم کـه بـرای توصیـف حـس و 

حالشـان در سـفر بـه کربـلا واژه کـم می آوردنـد و 

سـه نقطـه آخـر سخنانشـان را بـا ایـن جملـه ختم 

می کردند.

درسـت وقتـی کـه نگاه هـای مظلومانـه مـادرم در 

مبـارزه بـا سرطـان را دیـدم، داد دلم درآمـد و در 

حـرم امـام غریبـمان نجـوا کـردم:«آقـای مهربانم 

سال هاسـت کـه یکـی از دعاهایـم سـفر بـه کربـلا 

همـراه با مادرم اسـت، اما حالا ..» خیلی نگذشـت 

کـه به لطف امام رئوف با مادرم راهی کربلا شـدیم.

تا نرسـید ه ای بـه مقصد باور اینکه آیا جزو کسـانی 

هسـتی که اذن ورود به ایـن سرزمین را پیدا کردی 

یـا نـه سـخت اسـت. مـا ۲۷ آبـان ۱۴۰۰ ایـن اذن را 

گرفتیم و چشممان دوخته شد به ورودی باب القبله 

» شاید واژه ای باشد  بارگاه سید الشـهدا(ع).«بهت 

کـه بتوانم کمی حـالم را در آن لحظه توصیف کنم،

هیـچ خـبری از اشـک نبود. گریـه همراهـان که با 

نوای روحانی کاروان بلند شـد به خودم سقرمه ای 

زدم کـه چه شـده اسـت؟ چرا چشـمه اشـکت که تا 

چنـد سـاعت قبـل به راه بـود خشـکید؟ امـا فایده 

نداشـت، همـه وجـودم چشـم شـده بـود بـدون 

لحظه ای پلک زدن و قطره ای اشـک.

شـب جمعـه بـود و بین الحرمیـن حـال و هـوای 

دیگـری داشـت، ابتـدا بـرای اذن زیـارت بـارگاه 

اربـاب شـهیدان به پابوسـی علم دار کربـلا رفتیم.

دیدن ضریح باب الحوائج با زمزمه های سـوزناک 

یـک زن عـرب و نجـوای دعاهـای مـادرم بنـد دلم 

را پـاره کـرد و بالأخـره بغـض گره خـورده گلویـم باز 

شـد و بار دلم سـبک.

دنیـا دنیـا واژه بـرای توصیـف این سـفر کم اسـت.

از کجـا بگویـم، از قبـه سیدالشـهدا (ع) کـه گویـی 

از آنجـا مسـتقیم بـه آسـمان وصـل می شـوی، از 

ضریـح شش گوشـه ای کـه یـک بـار دیدنـش یـک 

عمـر عطش دیـدار دوبـاره را بر دلـت می گذارد، از 

گـودی قتلـگاه کـه با یـک لحظـه حضـور در آن غم 

می خواهد نفسـت را ببرد، از خیمه گاهی که تصور 

نـگاه غریبانـه کودکان بـه میدان نـبرد، تپش های 

قلبـت را متلاطـم می کنـد و یـا از بین الحرمیـن که 

دیـدن فاصلـه بـارگاه دو بـرادر خـود یـک روضـه 

کامل اسـت.

بخشـی از دلم را کـه کربـلا جـا گذاشـتم، راهـی 

کاظمیـن شـدیم، شـهری کـه بـوی آشـنای امـام 

غریبـمان را مـی داد. زیـارت دو نـور در یک ضریح 

فقـط بـرای یـک روز نصیبـمان شـد و بعـد از آن بـه 

سـمت سـامرا رفتیم. بنـد دلم را آنجا هـم به ضریح 

شش گوشـه امامین عسـکریین(ع) گره زدم. دیدن 

سرداب سـامرا داغ غیبت امام زمانمان را تازه کرد.

و امـا نجف، یـا همان «خانـه پدری» آخریـن مقصد 

ماسـت. مقصدی که دوست داشـتم برای همیشه 

همانجا ماندگار شوم. هوای بارگاه علوی با همه جا 

فـرق دارد. روحت را شـاعر می کند و کلام نیایشـت 

را متفـاوت. در ایـوان نجـف غـرق نـور می شـوی و 

سـبک بار، اما آتشـی که جدایی از این صحن و سرا 

در دل می انـدازد بـا گـذر زمـان سرد که نمی شـود 

هیـچ، بـا یـادآوری هـر خاطـره ای شـعله ورتر هـم 

می شـود. این سـفر حالی دارد که فقـط باید بروید 

تـا طعم ناب آن را بچشـید.

موکب 
یک نفره

شبیه عراقی ها

صادق رنجبر

 سـال ۹۶ بـا کاروان شـهرداری راهی کربلا شـدم.

هـر روز از سـاعت ۶ صبـح تـا ۱۴ مشـغول نظافت و 

خدمت رسـانی بـه زائـران امـام حسـین(ع) بـودم.

بعد از پایان کار هر روز تا سـاعت ۱۲ شب به زیارت 

حـرم می رفتـم. در آنجا مـردم عراق فکـر می کردند 

هم وطـن خودشـان هسـتم و بـا مـن کلـی حـرف 

می زدنـد و متوجـه نمی شـدم کـه چـه می گوینـد.

یـک روز یکـی از آن هـا بـا مـن کـه مشـغول بـه کار 

بـودم مدام عربـی حـرف مـی زد و خیـال می کـرد 

دارم بـا دقـت بـه حرف هایـش گـوش می دهـم تـا 

در بزنـگاه پاسـخ دهـم. هـمان لحظـه مهنـدس 

ناظرمـان سر رسـید و بـه شـوخی بـه مـن گفـت:

«تـو کـه شـبیه عرب هـا هسـتی، جوابشـان را هـم 

بـده...» و هـمان موقـع همـکار عراقی متوجه شـد 

من ایرانی ام.

کل آن روزهـا را هیچ وقت فرامـوش نمی کنم و آرزو 

می کنـم که دوبـاره بتوانم بـه کربلا بروم.

خاطرات کاروان مشهدی خدام الحسین (ع)

بر گرفته از کتاب «غبارروبی دل»

غبار روبی
 دل

عشق به امام حسین (ع) از چشم دوربین

رحیمیان امیرمنصور

ما معتقدیم، صاحب اصلی خیمه و هیئت و علم و عزاداری 

و همـه ایـن هـا هـر سـاله، واقعـا و بـه طـور یقین خـود امام 

حسـین(ع) اسـت. هنوز هم هسـتند آدم هایی که برایشان 

فرقـی نمی کنـد چـه کاری انجـام می دهنـد و در دنیـای 

واقعی رئیس چند نفر ند. خالصانه و بی منت، برای هیئت 

عزاداری همـه کاری می کننـد. جارو می کشـند، کفش ها 

را مرتـب می کننـد و گوشـت و برنـج می خرنـد و وقت روضه 

هم گوشـه ای می ایسـتند و اشـک می ریزند.«سید داوود 

میرباقری» هم از همان آدم هاست. نویسنده، تهیه کننده 

و کارگردان کاردرسـت سـینما و تلویزیـون ایران، در اصل 

یـک بچـه هیئتـی تمـام و کـمال اسـت. میرباقـری، در 

ایـن سـال ها بـا چنـد سریـال تاریخـی، بـزرگ و 

ارزشـمند، مهـمان چشـمان مخاطبـان شـده 

بـود. سریال هایـی مثـل «گرگ هـا»،«رعنـا»،

«معصومیـت از دسـت رفتـه»،«امـام علی (ع)»

و «مختارنامـه» کـه سـاخت هرکـدام از ایـن 

سریال ها چندین سـال طول کشیده است.

دو سریال مختارنامه و امام علی (ع)،

آن قـدر ماندنـی شـده اند، که 

مـردم، بازیگـران معروفش 

را بـه نقش هایـی کـه در 

آن مجموعـه تلویزیونـی 

داشـتند، می شناسند.

او تمام عشق و ارادتش 

به امامان معصوم را در 

هـنرش آورده و همچنـان مشـغول سـاخت مجموعه های 

تلویزیونـی در این سـبک اسـت. داوود میرباقری، آن قدر 

بـا وسـواس و تحقیق سریال هـای تاریخی را می سـازد که 

شـبیه ترین شـکل تصویـر کـردن آن دوران می شـود. در 

ایـن میـان بـه نشـانه های بصری کـه مـردم عادی بـا آن ها 

به واسـطه روضه ها و مقاتل خوانده شـده، آشـنا شـده اند،

توجـه زیـادی هـم دارد. به نوعـی او تعزیه برگـزار می کند و 

بـرای مردم همین جذاب اسـت که کسـی با وسـایل مدرن 

و بـه روز سـینما، کاری را انجـام می دهد که نیاکانشـان در 

میادیـن شـهر برایشـان انجـام می داده انـد. همان طـور 

کـه مـردم دایـره وار می نشـینند و تعزیه می بینند و اشـک 

می ریزنـد، صحنه هـای کربـلا را بازآفرینـی می کند. برای 

یـک بچـه هیئتـی، انتقـام مختـار، جـذاب اسـت و بـرای 

همیـن سریـال مختارنامـه را کارگردانـی کـرده 

اسـت. او در جایی گفته است:«برای من واقعا 

تصویرسـازی واقعـه عاشـورا، مشـکل ترین 

بخـش کار بـود. نمی دانم چـه حکمتی بود.

الان که فکر می کنم، حکمتش را تا حدودی 

پیـدا کـرده ام، کـه چـرا دلم می خواسـت آن 

صحنه هـا بـه تعویـق بیفتـد و مـن مجـال 

بیشـتری داشـته باشـم تـا بتوانـم 

بیشـتر فکـر بکنـم. در مقطعی 

از آن زمان احسـاس کردم که 

هنوز شـاید به تعبیری برای 

پرداختن به این صحنه ها 

آمادگـی کافی را نـدارم یا 

هنوز وقتش نرسیده است.»

اول 
شخص
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و کارگردان کاردرسـت سـینما و تلویزیـون ایران، در اصل 

یـک بچـه هیئتـی تمـام و کـمال اسـت. میرباقـری، در 
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بخـش کار بـود

الان که فکر می کنم

پیـدا کـرده ام، کـه چـرا دلم می خواسـت آن 

صحنه هـا بـه تعویـق بیفتـد و مـن مجـال 

بیشـتری داشـته باشـم تـا بتوانـم 

بیشـتر فکـر بکنـم

  پرچم دوزی آقا کریم

سید محمدرضا هاشمی

 آن روزهـا چشـم می گذاشـتم کـه محـرم از راه برسـد تـا مـن 

. آن  ه بچه هـای محـل شـب ها برویـم مسـجد بـه همـرا

روزهـا داشـتن یـک «سـنج» بزرگ تریـن آرزوی زندگـی مـن 

بـود، آرزویـی کـه هیـچ وقـت محقـق نشـد. اول می رفتیـم 

مسـجد صاحب الزمان(عـج)، وقتـی همـه بچه هـای هیئـت 

جمـع می شـدند راه می افتادیـم در کوچه پس کوچه هـای 

محلـه میثـم شـمالی، زنجیـر می زدیـم و مـردم تماشـایمان 

می کردنـد. بعضـی شـب ها هـم می رفتیـم میهـمان یـک 

مسـجد دیگـر می شـدیم و بـا هـم عـزاداری می کردیـم. روز 

تاسـوعا و عاشـورا برنامـه  مـن مشـخص بـود بـا اتوبـوس تـا 

چهـارراه برق می رفتم، بعـد از آن هم چـون هیئت ها خیابان 

را قـرق کـرده بودند، مجبـور بودم پیاده به سـمت حـرم بروم.

می رفتـم زیـر پل راه آهـن، نرسـیده به چهـارراه مقـدم بالای 

نرده هـای آهنـی می ایسـتادم و محـو صـدای سـنج و طبـل 

و رنـگ پرچم هایـی می شـدم کـه از آن بـالا خیلـی باشـکوه 
بودنـد. اصـلا ایـن پارچه هـای عـزاداری آقـا امام حسـین(ع)

آدم را جـذب خـود می کنـد. آن روزهـا در طبقـه بـالای بـازار 

رضـا پرچـم دوزی خیلـی زیادتر از ایـن روزها بـود. نمی دانم 

چـه شـد کـه مسـیرم به آن بـالا افتـاد، امـا وقتـی آنجـا را یافتم 

هروقـت بیـکار می شـدم بـا اتوبـوس خـط ۸۴ می رفتـم فلکه 

آب، بعـد می رفتـم طبقـه بالای بـازار و مغـازه آقا  کریم. آن قدر 

رفتم کـه یک روز آقا کریم گفـت:«بچه جان تو کـه میای اینجا،

حداقـل بیـا به مـا کمک کـن. یـک پولی هـم بهـت می دیم.»

از آن روز بـه بعد من شـدم شـاگرد پرچـم دوزی آقا کریم. با آن 

قدو قـواره کوچکـم طاقه هـای پارچـه مخمـل مشـکی را بغل 

مـی زدم، بـاز می کـردم و آخـر تابسـتان خودم بـرش می زدم.

امـا لـذت کار آنجـا بود کـه آقا کریـم که اهـل قندهار بـود، نوار 

کاسـت را می گذاشـت داخـل ضبـط «ناسـیونال» بعـد یـک 

مـداح قندهاری بـا آن لهجه   زیبایـش می خواند:«یا حسـین 

آقـا، در عـزای تو، سـینه می زنیـم، از بـرای تو»
او می خواند و آقا کریم روی مخمل های مشـکی یاحسـین (ع)

و یاعباس (ع) می نوشـت و من به سـوزن چـرخ پرچم دوزی زل 

مـی زدم کـه زیگزاگی بـا سرعتی زیـاد روی پارچه می گشـت 

و می نوشـت:«باز این چه شـورش است..»
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  طرح: جلال حاجی زاده
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    سنایی

سراسر جمله عالم پر زنانند/ زنی چون فاطمه خیر النسا کو؟

سراسر جمله عالم پر شهید است/ شهیدی چون حسین کربلا کو؟

چکامه های 
حسینی

    

نوحه «عمه بابایم کجاست؟» با صدای «غلامعلی کویتی پور»

سال ها پیش منتشر شد و در آن روزها طرف داران زیادی 

داشت و در دهه اول محرم صدایش در کوچه ها و خیابان ها 

به گوش می رسید.
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...همین سعدی جایی می گوید /دهنی شیر به مادر ندهد کودک دهر

که دگرباره به خون در نبرد دندانش /انگار دنیا برای آزار ما خلق شده است.

اما آیا دنیا چنین است؟ ویرانی سخنی دارد که اگر درک نشود، به ناچار مثل معلمی پرحوصله مجبور است سخنش را آن قدر 

تکرار کند تا آن را خوب بفهمیم. زیبایی شناسی ویرانی نگاهی حکیم و حکمت یاب می خواهد و نیازمند سرعت است.

در مباحث مدیریتی مفهومی به نام بررسی داغ هست که مدیران ضمن یک رویداد و نیز بلافاصله پس از پایان آن رویداد کاری،

به بررسی داغ آن می پردازند تا پیش از آنکه هیولای فراموشی بر همه چیز سایه بیندازد، اشکالات کار خود را متوجه شوند.

وقتی در تاریخ بیهقی روایتی از سیلاب را می بینیم که می توان آن را با همین جزئیات درباره سیلاب های همین روزها به کار 

برد، مشخص است که قصه چیست؟ ما نمی خواهیم بشنویم. ما حافظه نداریم. یکی از فعالان مردمی بحران های نیم قرن 

گذشته می گوید در زلزله رودبار منجیل با مسائلی روبه رو شدیم که در زلزله بم عینا همان مسائل دوباره تکرار شدند.

شگفت انگیز است، اما حتی کسانی که برای این کارها حقوق می گیرند، توان یا قصد شنیدن سخن بلا را ندارند. این گونه 

است که همیشه بعد از هر شکست باید به خودمان بگوییم چیزی از ارزش های ما کم نمی شود.
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